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پناه به دوستدارن فلسفه عرضه ی فواد حبیبی و کمال خالقترجمه جدیدی از آلن بدیو با های گذشته نشر نی کتابدر هفته

ای جدایی از تجربه ترجمه-اما .اندبه فارسی برگردانده شده 1کتاب توسط مترجمانی دیگر هر سه فصل ایندر گذشته  کرد.

 با  ،های با آلن بدیو در جهت فهم بهتر موضوع استافزودن دو پیوست که مصاحبه نیز گردآوری این سه گفتار و -متفاوت

                                                           
هم. فصل دوم یازدزی پر رمز و راز فلسفه و سیاست، ترجمه: صالح نجفی و محسن ملکی. انتشار در سایت تفصل اول با عنوان: فلسفه برای مبارزان: رابطه 1 

توسط مجتبی  -اندکه مترجمان کتاب در پانویس بدان اشاره کرده -( و فصل سوم2017فیگور سرباز، ترجمه: علی جمشیدی )انتشار یافته در اکتبر با عنوان : 

 (نشر:فرهنگ صبا چاپ شده است.1388محمدی با عنوان: سیاست: دیالکتیک غیر بیانگر، ترجمه و در کتاب آلن بدیو)گل

 .(. گرفته شده است1397پناه. نشر نی،چاپ اول )کمال خالق-از کتاب: فلسفه برای مبارزان، آلن بدیو، ترجمه: فواد حبیبیتمام ارجاعات داخل متن *
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یاد برد.  از را -تیلزبرونو بوس-عالی مترجم انگلیسی کتاب گفتارها نباید پیش. البته از این افزودهروبرویم و  جذاب اثری مستقل

وی تشکیل شده است. بحث  با و دو مصاحبه  2010تا  2005های ی سالدر میانه گفتار، سه سخنرانی بدیویک پیشکتاب از 

برشمارد.  یو استاز مباحث اصلی بد که ل محور روابط فلسفه و سیاستتوان همچون گفتار ابتدایی آن حواصلی کتاب را می

شناسی و مفاهیمی چون رخداد،سوژه و حقیقت در بستر هستی ای نظری فلسفه بدیوهابتدا به برخی از جنبه، نوشتهی امهدر اد

 .مروری بر سه فصل اصلی کتاب خواهم داشت نهایتو در خواهم پرداخت  ریاضیاتی

 ی آلن بدیوگذری بر فلسفه

عیت یک پاسخ عقلانی برای امکان تغییر جهان در وض: یدرمیابیم که سوال اصلی وی ارائه با نگاه به پروژه فلسفی آلن بدیو

ی کمونیستی را دوباره در اندیشه برآن است که ،داندمی «کمونیسم»معاصر است. در واقع بدیو خود را وامدار آن تفکر از 

چنانچه در تز )پایان تاریخ(  -اتحاد جماهیر شوروی. بعد از فروپاشی های سیاسی زنده کنداجتماعی و نزاع ساحت گفتمان

داری پایان نزاع بزرگ کمونیسم و سرمایهی مبارزاتی خود را از دست داده و هه، دیگر کمونیسم آن وج-فوکویاما مشهود است

ش فکری به ایداری بر جهان پایان یافته. بدیو که معتقد است تبار منازعات طبقاتی و گربه نوعی با مستولی شدن سرمایه

سیاسی -ادیاقتص-ی فلسفیکمونیسم به عهد باستان برمیگردد و تنها در قرن نوزدهم است که با به عرصه آمدن سه اندیشه

ولبندی و ی سیاسی، توسط مارکس و دیگران فرمچون دیالکتیک آلمانی، نظریه اقتصاد سیاسی در انگلستان و قسمی اندیشه

 هاکتبر تجربه کرد، امروز (1917)های اجتماعی و انقلابای الگوهای دیگر را در جنبشهبعد کهفتی شد.دارای ساختی معر

 «سیر جهانتغییر جهان در برابر تف»ی چنان پیشین در دیالکتیک اجتماعی حضور ندارد و باید از نو پاسخی عقلانی به اندیشه

 هایمجموعه نظریه رب تبینی که هستی شناسی ریاضیی با نام یژهشناسی وهستی ویپیدا کرد. برای یافتن این پاسخ عقلانی 

 کند.است، صورتبندی می (کانتورفیلیپ  گئورگ)

که جلد دوم از هستی و  -(2006) (هامنطق جهان)و  (ی سوژهنظریه)(، 1988)(هستی و رخداد)در سه کتاب اصلی خود  بدیو

سفی اسخی فلدر راستایی پ شناسی ریاضی خودهستی صورتبندی،-برداز آن نام می( 2رخداد است و با عنوان هستی و رخداد )

گیرد و بر آن است که دد خود مترادف هم میرا در آثار متع« جهان»و « ضعیتو»دهد. وی دو مفهوم به تغییر جهان ارائه می

یژه و خاص آن و این عناصر با توجه به منطق و، ای از عناصر در آن وجود دارندجهان یا وضعیت محلی ست که مجموعه

ی هر را با عناصر داخل مجموعه (هاو تفاوت همانیاین)روابط ، هاهای جهانکنند. منطقهای را باهم برقرار میجهان نسبت

به نثی باهم ندارند و در وضعیتی  خ نسبتیهیچ ها شناختی عناصر مجموعهکنند. از دید بدیو به شکل هستیجهان تنظیم می

اخته ها سو تفاوت بین آن همانیایناست که  وضعیت موجود /قانونر رابطه با منطق جهان حاکم یا نظمتنها د . برندسر می

 درکند. بندی میی خود است که عناصر خود را ساختماندگار و ویژهدارای منطق و نظم درون . از این رو هر جهانشودمی

غییری باشد به عبارتی اگر قرار بر ت کند.توان جهان را مترادف با منطقی گرفت که نسبت بین عناصر را نتظیم میمی نگاهاین 

نه  ،ی همین منطق استزایده ،عناصر مجموعه بینِ  چرا که تمامی روابطِ ،باید آن تغییر در منطق وضعیت/جهان رخ دهد

 چیزی بیرونی یا ذاتی آن عناصر. 
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شناختی خود در نظر بگیریم و هنوز نمودی پدیدارشناسی ی جهانی خاص را به شکل هستیگر عناصر داخل مجموعها در واقع 

 نینچآورد. ی آنها سخنی به میان های عناصر مجموعه و روابط پیچیدهتوان از تفاوت و شباهتنمی ،برای آن متصور نشویم

هان در تفکر افلاطونی به ج که-ها. به عبارتی ایدهشودیمعنا می بدیو برا (هاکردن ایده ماتریالیست)در راستای  یاندیشه

جهانی  یگر و نظم دهندهاز منطق تنظیم -شکل ماتریال خود در-تنها در شکل نمود و پدیداری خود-عقلانی اختصاص دارند

ی یشهکه در اند -ی و ماتریالعقلان-دو جهان ایده و محسوسات ،برای بدیو بنابراینکنند. پیروی می که بدان تعلق دارند

ق منط در نظم آنهم ،شکل ین دو جهان را درهم تنیده و به یکد، چرا که وی امعنا ندار -های مجزایی هستندافلاطونی جهان

 .کند، فهم میهای خودجهان

ان دارد و در واقع این نسبت نیز از هم همانیاینجدا از نسبتی که عناصر یک جهان با یکدیگر دارند، هر عنصر با خودش نیز  

 هارشعقلانی به منطق شوی خود را در راستایی جوابی کند. بدیو این ترم از نظریهمنطق کلی حاکم بر مجموعه طبعیت می

 تعلقم تبع روابط خود را از منطق جهانکه به-کند. وی معتقد است اگر عنصری در مجموعهمی ریزیسیاسی طرح و انقلابات

دچار ازخود  ،شود د و دیگر توانایی آنچه بدان تواناست از آن سلببرسبا خود  همانیاینترین سطح به پایین -گیردن میبدا

ون د، همچش گرفتهاز آن  ،ه فعلیت درآمدنگیری شد و توانایی بفاقد قدرت تصمیم یبه عبارتی اگر عنصر .گرددبیگانگی می

به هیچ رو به معنای وجود نداشتن داخل وضعیت/جهان و  ،کند. در اینجا ناموجودمیعنصری )ناموجود( درون مجموعه عمل 

ونان چ ،گیری از وی سلب شده استو توان انجام و تصمیمبا خود  همانیاین اص آن نیست، بلکه بدان دلیل کهمنطق خ

توان ناصر مجموعه ندارد، اما نمیی از دیگر ععنصری که هیچ ویژگی خاص و متمایز کنندهشود.می قلمدادعنصری ناموجود 

ضامن بقایی وضعیت هستند. به  -چه موجود و چه ناموجود-تمامی عناصر یک وضعیت/جهان از مجموعه حذفش کرد، چراکه

به هیج وج وجود ندارد، اما چون در  پرولتر(دار و سرمایه)ی ن طبقهودگر آن بداری و منطق تنظیمرمایهعنوان مثال جهان س

همچون عنصر ناموجود درون  ویسلب شده است،  (پرولتر) با خودش از همانیاینگیری و توانای این جهان قدرت تصمیم

شود. در این پرولتر همچون ناموجود وضعیت قلمداد می ،داریدر منطق جهان سرمایهبه عبارتی  ماند.می داریسرمایه جهان

دیت موجو قادر باشد ندارد که-ندای عناصر در آن مشترکبه جز ویژگی که همه– نصر ناموجود هیچ ویژگی خاصیشرایط ع

بینم که این عنصر تنها در داشتن داری رجوع کنیم، میبخشد. اگر دوباره به مثال پرولتر در نظام سرمایه «پدیدار»خود را 

  -دارن و...و صاحبان تولید گرفته تا بنگاه داراز سرمایه-است داریمایهنظام سر )نیروی کار( که وجه اشتراک تمامی اعضای

-دآیهای خاص و مختص به خود دارند که با دیگر اعضا به اشتراک در نمیدیگر اعضای این مجموعه ویژگی ،اشتراک دارد

باشد  که مختص ویاما پرولتر در این منطق هیچ ویژگی منحصر به فردی ندارد ،-مثلا برای صاحبان تولید قدرت اعمال نظر

 .داردهای خود نیز نندارد و قدرتی در برابر انتخاب همانی. از این رو با خود اینی بر حداکثر وجود آن در آن منطق باشدو نشانه

 یستم برای بقای سیستم الزامی ست.شود که صد البته وجودش درون سو در واقع همچون عنصری ناموجود تلقی می

اموجود عنصر ن و با ارجاع بهباید به نسبت  ،در این شرایط، بدیو معتقد است الزامن هرگونه تغییری در منطق جهان مجموعه

فهم این برای  به عبارتی. -به زن در جوامع مردسالار همچون عنصر ناموجود اشاره کرد تواندر این مثال می-هم شود.ف

باید قضاوت را بر مبنای این گذاشت که آیا ناموجود آن وضعیت/جهان  ،شکل گرفته درون سیستم ه آیا تغییر واقعیقضیه ک

رمثال . د، آیا عنصر ناموجود توانا به فعلیت رساندن خود شده است یا خیر؟ای از حداکثری خود رسیده است یا خیر؟به درجه
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زن همچون عنصر ناموجود گذاشت که آیا به حداکثری وجود و  توانایی خود باید قضاوت را بر  ،ی مرد سالارزن در جامعه

  رسیده یا خیر.

ی که عنصر ناموجود به درجه استی گذرا و موقتی آن لحظه -از مفاهیم بنیادی وی استکه -«رخداد»برای بدیو اصطلاح 

 د.آیی کوتاه و مشخص شرایطی برای ابراز وجود ناموجود درون سیستم بوجود مییعنی در لحظه رسد.حداکثری خود می

ه صرفا نیست، بلک واقعی رخداد اصل و اساس تغییر از این رو کند.ای موقتی ست که امکانی نو را فراهم میرخداد تنها لحظه

کشد که پیش از آن ناممکن جلوه امکانی را پیش می ،ادی موقتی رخدآورد، به عبارتی لحظهامکان جهان نو را بوجود می

اقعی را دان تغییر وبهبخشی تواند در صورت تداوم گشاید که میتی جدید میناموجود فضا و ساح کرد. رخداد برای عنصرمی

نطق م -ر ناموجودیعنی رسیدن به حداکثری از وجود عنص-وجود برساند. در این شرایطاز وجود آورد و خود را به حداکثری به

سود  «سازماندهی کردن»بدیو از اصطلاح ، برای تحقق همچین امری دهد.شود و تغییر واقعی رخ میجهان نیز دگرگون می

تگی بسآید، می-پسارخداد-ی رخدادبعد از لحظه زمانی که مدت یک دوره وگیرد. امکانی که توسط رخداد بوجود آمده، به می

گی جمعی برای عناصر ناموجود شکل یک سوژه ،-تری به نسبت رخداد داردی طولانیکه بازه-ددارد، اگر در آن پسارخدا

یا همان  ما به مفهوم تغییر واقعی ،ی خود آن امکان را تداوم بخشند تا به تحقق نهایی خود برسدگرفت و توانستند با سازمانده

لم، حقق رخداد تنها در سیاست نیست بلکه سه ساحت دیگر عالبته برای بدیو شرط ت -.ایمآمدهنوین سیاسی نائل  «حقیقت»

 کنند. شناسی پیروی میهنر و عشق نیز حضور دارند، که همگی آنها از همین هستی

دانیم کی، ست. درواقع ما نمیاگیری بینی ناپذیر، محاسبه ناپذیر و غیر قابل تصمیمرخداد، پیشی لحظه ،ی بدیودر اندیشه

 به در زمان و بل از خود است کهآید، چون هر رخدادی متضمن رخدادهای کوچک قوجود میرخداد بهکجا و چگونه یک 

د. برای بدیو خود رخداد، تنها آغاز و امکان یک وضعیت نو است، آنچه بیشتر از رخداد نکنشکلی متفاوت خود را نمایان می

ی انفجاری رخداد و با از لحظه ،تری زمانی طولانیاست که در یک دوره «حقیقت یبدنه»گیری شکل ،کندمهم جلوه می

یا  ونگفته شد بدیو نام این کار جمعی و ماتریالیستی را ارگانیزاسیکه گیرد. به طوری یک کار ماتریالیستی و جمعی شکل می

اد از آن این است که گیرد و مرترم فلسفی به خود می یک« ی وفادار به رخدادسوژه»ر این معنا د نامد.می هی کردنسازماند

متدوام شود تا به تحقق نهایی و تغییر واقعی خود نائل آورد توسط سازماندهی و عاملیت های نوی که رخداد بوجود میامکان

 دهِ ش های گشودهِ امکان را نه در خود رخداد، بلکه در تلاش برای تداومِ غایتی وفادار به رخداد، تغییر و به عبارتی سوژه آید.

 داند.رخداد میتوسط 

صورت  -قتحقی-ی رخداد و تداوم آنباید دیالکتیکی بین لحظه -جهان به معنای بدیویی -با این اوصاف، برای تغییر جهان

یقت متصل ی حقرخداد را به بدنه به تعبیری تواند میانجی بین این دو باشد وگیرد که تغییر واقعی رخ دهد. عنصری که می

که  -ندماوفادار می-شودست که متعهد میو توانی ، آن نیروی بدیو سوژه در مواجهه با رخداددر فلسفهنام دارد. « سوژه» ،کند

اد ضعیت خاص ایجهای نو تلاش کند، تا تغییر را در دل منطق و وی زمانی طولانی برای محقق کردن آن امکاندر یک بازه

، ابداعات علمی در ساحت علم، روابط های هنری در ساحت هنرهای متعددی از آفرینششکل و نمود هاکند. این تلاش

و مبارزات سیاسی در ساحت سیاست دارند. به عنوان مثال در ساحت سیاست سه عنصر)شدت،  های عاشقانهروانکاوانه در رابطه
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اسی ها و مبارزات سینند، این سه عنصر هر سه در جنبشکانقباض و مکانمندی(، رخداد را در وضعیت پسارخدادی آن حفظ می

 نماید.رخ می

های نو رخداد را فهم کنند و در تلاش برای امکان که ستابرای سازماندهی جمعی عناصر ناموجودی  بدیوی فلسفهتلاش 

در  .های خود را ایجاد کنندنبرسانند و تغییر منطق جهای حداکثری وجود تداوم آن باشند تا خود را از عنصرناموجود به درجه

رات رو وی حتی تاریخ تغییاین آورند از جود میهای مختلف بههای نو را در ساحتی وی این تغییرات هستند که جهاناندیشه

ای سیاست، هساحت بر امکانی نو دری جدید را و شروط بوجود آمدن فلسفه کشاندمیفلسفی را به بیرون از ساحت فلسفی 

 . داندمیو عشق  هنر، علم

 فلسفه برای مبارزان کتاب بررسی

لسفه در ی فبر این باور است که آینده ،(ی پر رمز و راز فلسفه و سیاسترابطه)با عنوان  کتاب نخست فصلبدیو در 

ای از آلتوسر که ظهور مارکسیسم را بر دو عامل اساسی یعنی با ارجاع به جمله دهد. وییرون از تاریخ فلسفه رخ میب

به نوعی در  هایخ فلسفه ظهور مکاتب و اندیشهداند، معتقد است در تمام تارمی (ماتریالیسم دیالکتیک)و  (ماتریالیسم تاریخی)

به  ی افلاطون با ریاضیاتهمانگونه که فلسفه. »اندشده وارداند و بعدها به عنوانی از تاریخ فلسفه رخداده آنخارج از مرزهای 

(. برای بدیو شروط به ظهور آمدن فلسفه نه در خود فلسفه بلکه در 24ص«)ی کانت با فیزیک نیوتنیصحنه آمد و فلسفه

فه را فلس ،با ارجاع به هگل وی در این فصل. دهندسیاست، علم، هنر، و عشق رخ می ساحتر ست که در چها یهارخداد

وز آنگاه که ر ارد.گذپا به عرصه می -اورجغد مین -ی داناییهنگام همچون پرندهروز و در شبداند که در پایان ی میاندیشه

ی فلسفه هنگامباز شاهد ماجراهای روز است و شبفیلسوف در بستر خود با چشمی نیمه ،اندبه سرآمده و تمامی اتفاقات افتاده

(. بدون شک 26ص«)یک گام بیشتر بردارد»براین موضع است که فلسفه باید  بدیو کند. اما خودخود را طرح افکنی می

ی لاسفهان فلسفه و ظهور تفکری نو در فی پایی فلسفی است که همچون ایدهخود نیز ایده ،برداشتن گامی متفاوت در فلسفه

داند بازی کردن در میدان نظری فلسفه می ی پیشین،ر خود را نیز ماننده فلاسفهقبل از بدیو نیز حضور دارد. از این رو وی کا

 اما تکراری خلاقانه. ،تکرار بازی گذشته در فلسفه استمعتقد است و به عبارتی 

ه از اساس ک دیدگاه نخست فلسفه. »پردازدمیمتفاوت به نسبت فلسفه  یل خود از دو دیدگاهی این فصل به تحلدر ادامه بدیو

ها در قلمروی حقیقت در قلمرو نظری، و شناخت ارزش ی انعکاسی از معرفت و شناخت است: شناختِ یک شیوه

ش دیدگاه فیلسوف نق ر ایناست. د« مدرسه»(، که بهترین سازمان برای انتقال این شناخت چیزی به ماننده 28ص«)عملی

داند و ، چه عملی و چه نظری نمیفلسفه را یک فرم شناخت کند. دیدگاه دوم اساساا میرا ایففلسفه استاد  یک پروفسور یا

 .)همان(«هاست:آشوبی کامل در هستیبلکه بیشتر درگیر دگرگونی کامل یک سوژه و ایجاد تغییر رادیکال در انواع و گونه»

دگاه ایم. در این دیی ست که در تاریخ فلسفه از سقراط، دکارت، روسو و... شنیدهفلسفه چونان خطاب آزادانه در این دیدگاه

دهد. نماید، کنشی که ابزارهای معینی را در جهت تغییر عقاید و هنجارها به مخاطبانش میرخ می« کنش»فلسفه همچون 

اقع( فرمی یم و )به وبنابراین ما یک فرم یگانه دار: »روبروستار خلاق همواره با یک تکر فلسفه ،زعم بدیو در میدان نظری به

ی دیگر بر «رخدادها» های دیگر وی حوزه، تاثیر هموارهتوانرا می «فرم یگانه»(. این 33ص«)متغییر از یک فرم یگانه
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آن را خلاقیت فلسفی فیلسوفان. بدیو از این رو  معتقد است به همین دلیل است  «متغییر»نام نهاد و بعد  یهای فلسفهجریان

که  تمامی این رخدادها وی(. به زعم 34صشان بازشناسیم)های عظیمی فیلسوفان را به رغم تفاوتتوانیم فلسفهکه ما می

د رساننرخدادهای نو را به نمود می هادهند. این ساحتمیسیاست، هنر، علم و عشق رخ  ساحتدر  جز شروط فلسفه هستند

 تاریخ فلسفه در خارج از مرزهای فلسفه جریان دارد. به تعبیریکنند، های نو ظهور میو از نمود این رخدادها فلسفه

توان از میکه ی میگیرد، رابطهرا پی (ی پر رمز و راز فلسفه و سیاسترابطه)بدیو  ،ی گفتار و در پرتو این بحثدر ادامه 

فعالیت  ین ب ظیمرد. وی مبحث را با طرح پاردوکسی عی چپ نو، با درگیری در ساحت سیاست برشماوعات بنیادی فلسفهوضم

های اما برداشت ،انددمی «دموکراتیک»فعالیت فلسفی را یک فعالیت  کند. بدیوه از سیاست آغاز میفلسفی و برداشت فلاسف

درت شک منوط بود به ابداع نخستین فرم قتولد فلسفه بی. »خواندتیک میقد هرگونه عنصر دموکراسیاسی فلاسفه را فا

گو اشغال فلسفه از یک سو گفتاری است مستقل از جایگاهی که فرد سخن(. »40-41صص«)دموکراتیک توسط یونانیان

از جانب )ذات(  هیچ تضمینیدهید: فلسفه گفتار هیچ شاه، روحانی، خدا یا پیامبری نیست. گونه ترجیح میکند و یا اگر اینمی

ید نه به گوتواند هرکسی باشد. آنچه میهای مقدس، برای گفتار فلسفی وجود ندارد. فیلسوف میمتعال، قدرت و یا آیین

فعالیت فلسفی  بنابراین ،(42ص«)باشد -یا نامعتبر-تواند معتبری آن، بلکه تنها به دلیل محتوای بیان شده میی گویندهواسطه

تواند فیلسوف باشد. البته این هرگز به معنایی هم ارزشی و هم جوهری دموکراتیک دارد و هرکسی با هر موقعیت طبقاتی می

از اصل برابری هوش، اصل برابری عقاید بیرون »ی بدیو نیست، گرایی در فلسفهارزی عقاید فلسفی و نوعی نسبی

واقع به گفته ندارند. در فعالیت فلسفیاید خود فلاسفه هیچ سنخیتی با اصل دموکراتیک (. اما ازسوی دیگر عق43ص«)آیدنمی

هایی که فضیلت -های دولت پارلمانتاریستی و آزادی عقاید ارزشی قائل نیستندفلاسفه به طور کلی برای فضیلت»ی بدیو: 

 رفتهگ بین تمامی فلاسفه از افلاطون را وی (انیهای همگمخالفت با فضیلت) ، سیر(40ص«)به اتفاق آرا مورد تایید همه است

شود که فیلسوف هنگامی نمایان می سفی فلاسفه،لعقاید ف ضد دموکراتیک بودن . پاردوکس این وضعیتمیگیردخودش پیتا 

توان یم جریان دارد. از آن رو که «دموکراسی، سیاست و فلسفه»ی سه اصطلاح: اندیشد. پاردوکسی که در میانهبه سیاست می

، شوده میدر میدان فلسفه شمارد های یک سیاست معتبرویژگی ءجز «نام کلاسیک آن عدالت است»گفت برابری و کلیت که 

ی عدهیک قا نظربه معنای سنجش هر وضعیت و موضع از نقطه»مفهوم آزادی فردی از اعتبار کمتری در مقابل با عدالت که 

اگر عدالت نام فلسفی سیاست به »برخودار است. و  (44ص«)همگانی موجه گشته استبرابری طلبانه است که به مثابه امری 

ن فلسفه نیز همچو است، همان(. در این گفتار بدیو معتقد«)مثابه حقیقت جمعی باشد، آنگاه عدالت مهمتر از آزادی است

رطی کراسی همچون شودم .سروکار داریمشود ولی در ادامه با قسمی جبری مطلق ریاضیات در ابتدا بر آزادی اولیه گماشته می

 صلهعدالت در عوض خود را در دورترین فا»شود اما فلسفه هیچ ارتباط مستقیمی با عدالت نداردبرای تحقق فلسفه قلمداد می

 بنابراین .(46ص«)دهدمیان فضیلت و ترور نشان می حادث ی آزادی فردی، به مثابه پیوندیاز لذایذ دمکراتیک و فاسده کننده

 ابهام سه اصطلاح دموکراسی، فلسفه و سیاست همچنان باقی خواهد ماند.

ی ی مورد نظر باید تماممعتقد است بعد از انتخاب گزینه ،داندانتخاب را اصلی آزاد می عملِ بدیو که خودِ،ی گفتار در ادامه 

صی ها جایی برای زندگی شخمبارزات سخت و فداکاری انتخابیِ در وضعیتِ -برای نمونه-های آن را پذیرا باشیم. دیگرپیامد

مکانی به ا میشگیحقیقت است. وفاداری ه مواره درگیر با دیالکتیک رخداد وو آزادی عقید وجود ندارد، در این انتخاب آدمی ه
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افتن یهرچه هست دیسیپلین است و کار مداوم جهت »این وضعیت در  گشوده است.ی خاص آن را که رخداد در زمانه ،نو

نه به وجود آوردن دولتی  ،ی کاری چنینبدیو معتقد است نتیجه با این تعبیر،. (48ص«)ابزارهای استراژیک برای پیروزی

ادار به ه و وفهمان(. در واقع اقلیت آگا«)بلکه دیکتاتوری پرولتاریا است با هدف از بین بردن مقاومت دشمن»دموکراتیک 

ی حقیقت سیاسی و های نو رخداد هستند که آن را به بدنهی جمعی در تلاش برای تداوم و امکانی سوژهرخداد در سازمانده

ی این مواجهات خصلتی کلی دارند و در جهت از میان برداشتن و رهایی  از تمام تغییر واقعی گره بزنند، از این رو همه

 است.  «پایان خود دولت»ها، طبقات و در آخر سر نابرابری

توان دموکراسی را بر دو مفهوم حمل کرد، یکی بر شکل سیاسی و مدیریتی دولت، همچون دولت دمکراتیک، می اشارهاین  با

از  ی مستقیمی با هیچ قسمیدموکراسی هیچ گونه رابطه»ای. بدیو معتقد است در معنای اول و دیگری فرمی از کنش توده

ت برای س دوم، دموکراسی دیگر یک هنجار یا هدف نیست، بلکه صرفا ابزاری سیاست انقلابی و عدالت ندارد، اما در معنای

حقیقت سیاسی نیست، بلکه یکی از ابزارهای یافتن  ی. دموکراسی خودشدر میدان سیاس ارتقای یک حضور فعال همگانی

ه به یافته ک ی انکشاف رخداد است، تلاشی سازمانهمان(. حقیقت سیاسی همان تداوم به لحظه«)حقیقت سیاسی است

زند تا تغییر واقعی را در منطق جهانی خاص به وجود آورد. ی حقیقت گره میی جمعی امکان نو رخداد را به بدنهمیانجی سوژه

ارهای تواند یکی از ابزیاز این رو دموکراسی تنها م ی جهان است.این تغییر، در جهت تغییر بین روابطه عناصر داخل مجموعه

که  ای را برای همگان ممکن کند، کنشیتواند کنش تودهدموکراسی می غایت و هدف اصلی حقیقت سیاسی، نه ،رهایی باشد

وانیم به تما نمی»ی بدیو ها ست. از همین رو به گفتههای جهاندر جهت تداوم بخشی بر امکانات گشایش یافته درون منطق

(. 49ص)«ن حال کماکان دموکراسی یکی از شروط فلسفه استهیچ طریق مبرهنی از فلسفه به دموکراسی گذار کنیم و با ای

غاز فلسفه است، یکی در آ آمدن این بدان معناست که دموکراسی در دو نقطه و در دو مکان از امکانات بوجود ،در تعریف بدیو

در شکل »و  ، دو دیگری در مقص -تواند فیلسوف باشدی خود میکه هرکسی به اعتبار اندیشه -«به شکلی فرمال»و  فلسفه

به مثابه جنبش دموکراتیک واقعی، یکی از ابزارهای سیاست رهایی بخش همگانی را »که دموکراسی در آن  -خود «واقعی

تخاب را ان« کمونیسم»نام  ،. وی برای سوبژکتیو یگانگی این دو معنا از دموکراسی در فلسفه-(همان«)سازدمشخص می

ی شروط ی جایگاه تفکر است، جایی که شروط فرمال فلسفه خود به وسیلهتر کمونیسم فرضیهبه عبارت دقیق» کند.می

پس  (همان«)شود.ایجاد و حفظ می -که به تمامی متفاوت است از دولت دموکراتیک موجود-واقعی یک سیاست دموکراتیک

هیا و حقیقت سیاسی واقعی را م د شرط تحقق فلسفهتوانعمل کند، می« برابری»از این رو هرگاه کنشی جمعی در راستای 

هرگاه یک جمع انسانی در راستای »آید، وجود میشب اندیشناک به در د. از این رو فلسفه همیشه بعد از حوادث روز وکن

این  رانسیر درژاک (، به تعبیر 50ص«)برابری عمل کند، شرایط فراهم است برای اینکه هرکس بدل به یک فیلسوف شود

مه اند، و اگر هگاه همه کمونیستاگر همه با هم هستند، آن» فیلسوف مهیا خواهد شد.-وضعیت شرایط پدیدار شدن کارگر

دهی کنش جمعی شرایطی را برای عنصر ناموجود در منطق جهان . سازمان(51ص«)اند!گاه همه فیلسوفکمونیست هستند، آن

 بندی کند.سی و کنش فلسفی خود را در جهت تغییر واقعی ساختتواند خود حقیقت سیاآورد که میبوجود می
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ی رسازندههای باش با سویهبا عنوان )فیگور سرباز( سعی در بازخوانی فیگور سرباز و نسبت  کوتاه دومبدیو در فصل 

ین و نیز تجارب سیاسی ا (والاس استیونس)و  (جرارد مانلی هاپکینز)ناانسانی انسان دارد. وی از مسیر تحلیل شعرهای از 

یر های انقلابی )انقلاب کبدر جریان فیگور سلحشور آریستوکراتیک،به زعم بدیو . کندمی های قهرمانگری را بازخوانیسویه

عد از تحلیل . وی بمخلوق دو قرن گذشته است هد، فیگوری کهر سرباز میفرانسه تا انقلاب فرهنگی چین(، جایش را به فیگو

ت بر سه ای اساستعاره« ربایداو را درمی آنگاه که حقیقت»ز شعر هاپکینز بر این عقیده است که فیگور سرباز های اسویه

 -عمل -ای است از هرکسی، و خطابی عام است. دوم این که نخست باید گفت که سرباز نمونه»ویژگی بنیادی وجود انسانی: 

رسد. آن را انجام دهد،هنگامی که هرکاری غیر ممکن به نظر می توانددست کارهایی است که هرکسی می سرباز از همان

 چه در یک کنش، کنشی که در خدمتای است از آنیعنی سرباز ایجاد قسمی فرصت و امکانی جدید است. سوم، سرباز نمونه

ستیونس نیز حضور (. وی معتقد است تمامی این موارد نیز در شعر ا61-62صص«)ای حقیقی است، نامیرا و جاودان است.ایده

» یز استی سرباز، همچون پایان آن فیگور ناما بدیو بر آن است که دگردیسی شاعرانه .-ترای مالیخولیاییبا سویه البته -دندار

 ی سربازهرستوکراتیک و همچنین دویحشور آری سلای بسیار دقیق است. دورهمان وظیفهدانیم که وظیفهبنابراین ما می

جدیدی  کینم. ما باید اشکال نمادینعدالتی زندگی میایم. . . . ما در آشفتگی، خشونت و بیدموکراتیک را پشت سر گذاشته

مندان جمعی را ملزم به دفاع و حمایت از حقایق جدید از این رو بدیو کنش (.66ص«)مان خلق کنیمهای جمعیبرای کنش

ی دوره ایررا ب« خورشیدی جدید»ی بر شعر استیونس بر آن است که و با استعاره ،داندمی «یشانمکانمند»در بستر تایید 

 خود برسازیم.

( در انجمن 2005با عنوان )سیاست به مثابه دیالکتیکی غیر بیانگر(، متن سخنرانی بدیو در همایش سال ) فصل سوم کتاب

تن م  توان به یک سیاست حقیقت فکر کرد؟، است.محور اصلی آن بررسی پرسش: آیا امروزه هنوز میو  است، بک لندنبرک

 .(69 )بنگرید به پانویس مترجمان صهای بر آن صورت گرفتهونیگسخنرانی مجددا توسط بدیو بازنویسی شده است و دگر

آفرینش  سعی در تبین و ،های مجموعههای از نظریهی نمونهو ارائه اتیشناسی ریاضیدر این گفتار بدیو مجددا از مسیر هستی

رخداد،  -مفاهم بنیادین وی ونی دارد. تحلیل بدیو از رهگذربرای عصر کن «بزرگ یباور و سیاست»در جهت « داستانی بزرگ»

ر این گذرد. بدیو ب، میگردداتخاذ میها و میلی که علیه این قانون بر سازوکار قانون و نظم منطق مجموعه -سوژه و حقیقت

ها را ازن خودمان کنیم و برای این شرایط از سوی ما نام گذاری های گذرا از ستیزهای سیاسی و شورشد لحظهباور است بای

دیالکتیک »به  کلاسیکی این زمانه را در فراسوی چنین سیاستی  ،وی با گریز به سیاست انقلابی قرن گذشته گیرد. صورت

 یگرهای سیاسی ست و سویه دی شورشراهای گذوام بخشی به لحظههای آن تدکند، که یکی از سویهنام گذاری می «بیانگر

لی: تواند مطلقا تکین باشد و در عین حال کیک شورش می» ی کارگر توسط حزب یا سازمان انقلابی ست.آن نمایندگی طبقه

دی و عمومی بنیا تناقضات -سرشت-، بیان ی ناب است و کلی، چرا که در نهایت این لحظهتکینگی ناب، زیرا آن یک لحظه

مکان را تعیین ی ادارد، که شرایط و زمانهرا ی رخداد، ویژگی و تکینگی مخصوص به خود (. لحظه69-70صص«)است

نیست، شکل نمودی آن، زمان و فرم بیانی آن و در  ینهیچ رخدادی همچون رخداد پیش «ی موقتیلحظه»کند، در واقع می

ت. س و ویژگی خاص را دارا «تکینگی ناب»از این رو یک  ،داردن و آینده فرق یپیش ی امکانات آن با رخدادهاینهایت شیوه

ای خفه هگی صداهای خفه شده و ویژگیتداوم آن به شکلی، نماینده -گی جمعی متعهددرصورت وجود سوژه-از سویی دیگر
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، بلکه، عینی نیست تکین واقعیتدر این رویکرد، فراشد سیاسی بیان » ی عناصر ناموجود در منطق جهانی خاص است.شده

از یک امکانی واقعی و منطقی در یک سیاست  است (. بدیو که برآن71ص«)به یک معنا فراشد جدایی از این واقعیت است

ویه ی میان سبطهااز ر ،معتقد است امروزه دیالکتیک بیانگر عبارات است ،صحبت کند« سیاست حقیقت»جداسازانه و 

که تا  امروزه در میدان واقعی سیاست . »-کنش جمعی-و خلاق میل ی برسازندهو سویه -لیبرالیسم-قانونی کارانهمحافظه

ه مفهوم مواجهیم ک -مثلا لیبرالیسم-حدودی ویران و خرابه است، میدان نبردی بدون ارتش، ما اغلب با یک سیاستِ ارتجاعی

کنند و در مقابل، سیاست انقلابی را داریم که ثروت حمایت می قانون و نظم است، یعنی چیزهایی که از قدرت و کلیدی آن،

 همان(.«)از صلح و عدالت مفهوم کلیدی آن میل جمعی است، میل به خلق جهان جدیدی

ی خود در بستر تحلیل ویژهو با  -های ریاضیاتی از کورت گودلدر مجموعه« پذیرساخت»ی بدیو با ارجاع به روش نظریه 

ه قانون همیش»کند. وی معتقد است که قانون بروز می اعمالآرود که در از جداسازی سخن به میان می -اجتماعی-سیاسی

بخش خاصی از کلیت جمعی، عملا در »ی قانون کارانه( و در منطق محافظه73ص«)ی وجود داشتن استتصمیم درباره

تی نیز شناخدر حین پرسشی حقوقی، پرسشی هستیاز این رو پرسش از قانون  ،همان(«)چهارچوب برداشت قانونی وجود ندارد

ریاضیاتی سعی دارد گریزی به مبانی عقلانی خود از سیاست رهایی بخش بزند. وی از زبان  باز از منظر بدیو در ادامه است.

ام، و نه نی ریاضیاتی پیدا کنیم که نه توصیف روشنی داشته باشد، نه یک ابژه توانیمچگونه می» کندطرح میها ریاضیدان

(، به 77ص)«ناپذیر بودن باشد؟اش نام نداشتن و ساختی را بیابیم که مشخصهتوانیم ابژهها؟ چگونه میبندیجایی در طبقه

پل کوهن نام این مجموعه را  ،ها چیست؟. در ریاضیاتناپذیر در منطق مجموعهعبارتی دیگر آن عنصر ناموجود و نام

ان انس». بدیو نیز با ارجاع به مارکس از -کندنامی که بدیو از آن به نام باشکوه یاد می-گذاردمی« های ژنریکمجموعه»

برای  . »رهایی بخشی در تکاپوست-و برای خودگوید، انسانی که میل به علیه قانون و نظم موجود داردسخن می« ژنریک

ی تاریخی پرولتاریا تحویل دادنِ این فرم ژنریک از انسان به ما ویژهنامِ شدنِ کلی بودگیِ انسان است و کار  مارکس، ژنریک،

بنابراین از دید مارکس، حقیقت سیاسی در طرف وجه ژنریک و کلی است و نه در طرف وجه خاص و جزئی. به لحاظ  است،

 ضویعهمان(. پس حقیقت سیاسی در «)نه قانون، ضرورت یا بقای میل، آفرینش یا ابداع است صوری، این مسئله، مسئله

همان  ندارد. ژنریک-اندجز ویژگی کلی مجموعه که همه در آن مشترک-یناپذیری ست که ویژگی خاصناپذیر و برساختنام

برساند. تلاش ی رخداد خود را به حداکثری وجود باخود را از دست داده است و باید در لحظه همانیاینناموجودی ست که 

تقیم اما بدیو معقد است نزاع سیاسی به طور مس منطق جهان است. تغییر برای این حداکثری وجود شدن تغییر واقعی سیاست و

ای از قانون، یدهبا ترکیبات پیچ -سیاست مثلا در الگوی فاشیستی-نیست، چراکه  «پذیریژنریک بودگی و ساخت»نزاع میان 

 مثلا فاشیسم به تمامی در جانب قانون وجود» پذیری روبرویم. به عنوان یک الگوی سیاسیاختنظم، میل، وجه ژنریک و س

اند، فاشیسم نابودیِ تامِ قانون به نفع برداشت خاصی از میل است، میلی بی نشان دادهگونه که مطالعات تجرندارد. همان

 .(78ص«)ی کاملا خاصمعطوف به یک ابژه

، چرا که داندی عمومی میی ارادهی بنیادین سیاست امروزی را مسئله، مسئله-ا اسلاوی ژیژکهمسو ب -گفتاربدیو در این 

معتقد است امروزه بحث اصلا بر سر بحث میل در برابر قانون نیست. پس باید تا حدودی مفهومی امیال بهنجار را نه در برابر 

ی ی زمان ما، مسئلهان بدیو معتقد است که دشوارترین مسئلهدر پای (.80صی ژنریک قرار داد)ی عمومی بلکه در ارادهاراده
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اید داستان را ب»است. آفرینش داستانی بزرگ و جدید برای باور داشتی بزرگ و سیاستی بزرگ و در این راه  «داستانی جدید»

که »ار بود و باید امیدو همان(«)از ایدئولوژی متمایز کنیم، زیرا ایدئولوژی به طور کلی در مقابل علم، حقیقت یا واقعیت است.

 (.83ص)«یافتن امکان داستان جدیدیمان ممکن خواهد شد

ط مترجمان ی نهایی آن توسه با بدیو تشکیل شده است که مصاحبهبحاز دو مصا ،دو بخش نهایی کتاب فلسفه برای مبارزان 

است. این مصاحبه امکانات تحلیلی بیشتری را در ساحت  ی فلسفه و سیاست پیوست شدهفارسی کتاب برای درک بهتر رابطه

 .گشایدو میواقعی سیاست امروز برای مخاطبان بدی

 

 

 


